
 اسلاوي ژيژك و دنياي مجازي

 و نوسه ) زمين زنده ( بيوسفر ) زمين فاقد حيات ( ژيـژك ، توپولوژيِ روند تكامل را در سه كرة ژئوسفر
 تشريح مي كند و مي گويد در سومين مرحله تكاملي اين كره خاكي و در فضاي ) عـالم ذهـن ( فـر

 آمده است كه به عنوان بزرگ ترين مشترك پديد " نوسه فر " يك ) سايبراسپيس ( مجـازي اينترنت
 تـاريخ مـا را در خـود بلعيده است و از فرديت و سوژة دكارتي چيزي باقي ) .=other ديگـري ( غيـرِ

 واقعي با تكيه بر ) شريك ( واقعـيت كـاملاً مجازي شده و شما بدون داشتن پارتنر . نگذاشـته اسـت
 ژيژك تفسير دلوز و فوكو ازپست مدرنيسم را . قوه تخيلتان با تصاوير كامپيوتري نرد عشق مي بازيد

 كـه طـبق آن به دليل ايجاد روايت هاي مختلف اينترنتي ، از دست استبداد خلاص شده ايم نقد مي
 انساني . كـند و وضـعيت انـسان پست مدرن را به مثابه انسان مجازي ، وضعيتي هيستريك مي داند

 . ه كساني سر و كار دارد كه نمي داند كه در اين فضاي مجازي واقعاً با چ
 رونـد مجازي شدن انسان واقعيتي غير قابل انكار ، اين كه همه ما داريم روز به روز بيشتر و بيشتر از

 الگـو و سرمـشق مي گيريم حرف درستي است ولي آيا اين غول صرفاً مبلغ يك " غيـر بـزرگ " ايـن
 هر گوشة آن براي خود ، سازي روايـت معـين است ؟ غول اينترنت ايدة واحدي را تبليغ نمي كند و

 مـي زنـد لـذا تـشبيه آن به موجودي غول آسا كه واقعيت و فرديت ما را از ما مي گيرد و ما به را به
 اين غولِ . موجوداتي يكسان و مصنوعي و دست ساز تبديل مي كند ، چندان واقعي به نظر نمي رسد

 البته شك نيست دنيا و . بيش افزوده است هـزار رنـگ و هزار تكه ، بر تنوع و تكثر دنياي ما بيش از
 حتـي واقعـي تـرين و صـميمي تـرين حسيات ما دارد مجازي مي شود ولي اساسا نفس هر ارتباطي

 به نظر مي . مگر تلفن و راديو و تلويزيون كار ديگري مي كنند . بنـيادش بـر مجـازي سـاختن است
 راياني نزديك كند كه با نفس تكنو لوژي رسـد اصـرار در انكار مجازي سازي ، ما را به موضع سنت گ

 . مخالفند
 به محض . از نقطـه نظر فلسفي هم تاكيد بر تقابل  مجاز و و اقعيت تا حد زيادي من درآوردي است

 ايـن كـه انـسان از طبيعت اوليه كودكي يعني از رابطه حسي با دنيا به سوي رابطه فكري و لفظي با
 شود و توصيف و توضيح و تصوير و تصور و تفكر جاي دنـيا حـركت كـند ، مجـازي سازي شروع مي

 حـس كردن را مي گيرد و اين حركتي است كه درجان انسان تعبيه شده و تعين يافته است و انسان
 - بـه مـثابه انـسان ، از آن گريزي ندارد مگر آنكه بخواهد به عالم حسي و غريزي جانوران برگردد كه

 ولي در عين حال مي توان خطر مجازي شدن بي . نيست قـادر بـه چنـين كاري - اگـر هـم بخـواهد
 حساب و كتاب را به خود گوشزد كنيم ـ چنان كه خطر آلودگي محيط زيست را به خود گوشزد مي
 كنـيم ـ و به خود بگوئيم به عنوان انسان از جنبه حسي وجودمان كه هنر و اخلاق را خلق مي كند ،

 . غافل نشويم
 زي و ترس او براي از دست رفتن سكس حقيقي تا حدي ناشي از تاكـيد خـاص ژيژك بر سكس مجا

اين افراط جنون آميز هرگز نمي تواند . افـراط ديـوانه واري است كه در ميان مردم مشاهده مي كند



 جانـشين سـكس حقيقـي شـود و عمـدتاً به خاطر توسعه سريع ارتباطات در مدت زمان كوتاه پديد
 ديد بديدي هستيم كه دنياي مجازي امكانات غير مترقبه اي در واقـع مـا انسان هاي ن . آمـده اسـت

 اما اين افراط جنون آميز هم مثل افراط . بـرايمان فـراهم كـرده و از هول حليم توي ديگ افتاده ايم
 چرا كه به قول . هـاي ديگر در دراز مدت با نوعي فيدبك منفي ، خود را كنترل و جبران خواهد كرد

 است و پس از ارضاي يك تمنا ، انرژي حياتي به سمت ديگري جهت لكـان تمـناهاي مـا بـي پايان
 با تمام اين اوصاف ، هشدار . گيـري مـي كـند و رفـته رفـته تعادلي بين همه تمناها ايجاد مي شود

 قلعه " ژيـژك هـشداري بـه جاسـت همان گونه كه هشدار جرج ارول در باب سياست در كتاب هاي
 و همان گونه ) هشداري كه در عين حال محقق نشد ( بود هـشدار بـه جايي " 1984 " و " حـيوانات

 . كه هشدارهاي زيست محيطي راجع به آينده زمين را هم بايد جدي گرفت

***



 منشا احساس هويت

 " خود " يكـي از مسائلي كه هميشه ذهنم را به خود مشغول مي كرده است چگونگي و نحوة پيدايش
 . و احساس هويت در انسان است

 " ناقص " و " پيش رس " كـان در مـورد مرحله آينه اي مي گويد انسان موجودي است كه به صورت ل
 بـه دنيا مي ايد و برخلاف نوزاد ساير پستاندارن كه بلافاصله بعد از تولد خود را پيدا مي كنند ، نوزاد

 اتواني است براي جبران اين ن . بـشر ، مـدت ها نمي تواند روي پاي خود بايستد  وقائم به ذات گردد
 كـه خود را با تصويري كه در آينه از خود مي بيند يا با تصويري كه از كودكان ديگر در ذهنش نقش

 مي كند و چون اين كار ثمرة نوعي خيالبافي است ، وارد فاز خياالي مي شود " اين هماني " مي بندد
 سم خود شيفتگي و فرويد مكاني . كـه آغـاز از خودبيگانگـي انـسان و همين طور خودشيفتگي اوست

 را توضيح نداده بود و نظريه لكان كوششي در جهت توضيح اين مفهوم " خود " اصولاً پيدايش مفهوم
 به . پوشش و نقابي است بر وجود چند پارة انسان تا به او احساس توانايي بدهد " خود " در واقع . بـود

 ساحتي " من " يا " خود " لكان لذا در نظريات . عـبارت ديگر، خود مفهومي اعتباري و غيرواقعي است
 فـريب دهـنده و غيـر قابل اعتماد است در حالي كه در نظرية فرويد اين بخش از وجود، محل اعتبار

 بر ساختة اين احساس است كه ما توسط ديگران ديده مي شويم و خود " خود " به نظر لكان . اسـت
 اين احساسِ در معرض ديد ) ان بد گم ( به همين دليل شخصيت پارانوئيدي . را در آيـنه مـي بينيم

 . ديگران بودن را ، بيشتر از ساير آدم ها دارد
 نزد انسان منجر مي شود، كاملا با نظريه " خود " بـه نظـر مـي رسد كل روندي كه به پيدايش مفهوم

 و صدا كردن نوزاد به نام گذاري خود را در آينه ديدن البته مؤثر است ، اما . لكـان تبيين نمي شود
 مع الوصف به نظر مي رسد پيدايش مفهوم . م معـين هم ، تاثير اساسي در تكوين اين مفهوم دارد اسـ
 بـه فاكتور قوي تري نياز دارد و نام گذاري و خودبيني در آينه ، فقط آن را تقويت مي كنند " خـود "

 . نه اين كه آن را بسازند و سامان دهي كنند
 مع . اين احساس بسيار گنگ و مبهم و كلي است هويت دارند ولي " احـساس " حـيوانات هـم نوعـي

 يا " صيانت نفس " الوصـف ايـن احـساس آن قـدر حـضور و قدرت دارد كه منجر به غريزه اي به نام
 اما در انسان قدرت و قوه ي انتزاع ذهني و هم چنين نام گذاري است كه علاوه . گـردد " حـب ذات "

 در . هم بكنيم " فكر " ين تشخص و تمايز تمايز و تشخص، باعث مي شود كه ما به ا " احـساس " بـر
 محدود مي ماند ولي در انسان به حيطة تفكر و زبان " حس " واقـع احساس هويت جانوران به حيطه

 . هم گسترش مي يابد و ما اين گسترش را در رشد نوزاد مي بينيم

 گر اين حس را جانورانِ دي . اين حس بعداً پيدا مي شود . نـوزاد انـسان احـساس تمايز و هويت ندارد
 رفته رفته اين حس را . انسان در دوران نوزادي ، حس تمايز ندارد . نمي كنند فكر دارنـد ولي بدان
 ولي در مرتبة بعدي فكر و كلام به اين احساس ) بـه قـول لكان در دوران آينه اي ( پـيدا مـي كـند

امشان ، در تعميق و نام گذاري و صدا كردن آدم ها به ن . هـويت ابعـاد گـسترده تـري مـي بخـشند



 در . ديدن تصوير خود در آينه هم نقش مشابهي دارد . تثبـيت ايـن حـس نقـش بـسيار مهمي دارد
 واقـع مفهـوم آيـنه را بايد موسع تر از معناي لكاني آن بگيريم و آينه را نوعي انعكاس رفتار اطرافيان

 ك القاي هويت و تشخص مي يعني اين رفتار اطرافيان است كه در كود . كـودك در ذهـن او بدانـيم
 اما بزرگ . مي گويد نوزاد ابتدا به ساكن دركي از هويت و منيت ندارد " محمـد جعفـر مـصفا " . كـند

 ترها با ارزش گذاريهاي مثبت و منفي بر اعمال او ، اين حس را به او مي دهند و القا مي كنند كه نه
 يز و مثبت و منفي بزرگترها خود را بـه انگيـزه هـاي طبيعـي كـه با واكنش هاي مهر آميز و قهر آم

 ديگر كودك نه براساس . تطبـيق دهـد و ايـن آغـاز روند از خود بيگانگي و غير طبيعي شدن ماست
 . خواست طبيعي خود بلكه به خاطر دريافت تحسين اطرافيان ، شكلات را با دستش قسمت مي كند

 صوير مي كنيم يك ذات و هويت رفـته رفـته از مجمـوعه صفاتي كه در ذهنمان براي خود تصور و ت
 جدا " بـراي خـودمان مـي سـازيم كـه چيـزي جـز اعتباريات ذهني نيست و به قول شاملو اين آغاز

 . انسان از عالم است " سري
 شـايد ارسـطو اولـين كسي بود كه به تمايز ذات و صفات پرداخت و گفت مجموعه صفات ، به مثابه

 essencialism ر فلسفه جديد مفهوم ذات انگاري اعراضـي بـر گـرد ذات ، جمـع مـي شـوند اما د
 ذات در فلسفه ارسطو به مثابه  يك . برافتاده است و گفته مي شود منهاي صفات ، ذاتي وجود ندارد

 هـسته فرضي تصور مي شد كه خواص ماده از قبيل طول و عرض و ارتفاع را ندارد و مشمول تغيير و
 انگارانه با استنتاجات جديد روانشناسانه مبتني بر نفـي تـصور ذات . تحـول زمانـي هـم نمـي شـود

 . اعتباري بودن هويت انطباق دارد
 عـوارض ناشـي از هـويت مـداري و خـودمداري چنان گسترده و وحشتناك بود كه ميل بازگشت به

 و دوران كودكي را تقويت كرد ميل بازگشت به رحم امن مادر و ) نظـريه ژان ژاك روسـو ( طبـيعت
 عـالم مـثُل در نظـريه افلاطـون و شوق بازگشت به نيستان اولية وجود در نظريه مـيل بازگـشت بـه

 متـصوفه هـم دلالـت هـاي مـشابهي دارند ولي سؤال اين است كه آيا اين بازگشت ممكن و مطلوب
 اسـت؟ ممكـن نيـست چـون انـسان به طور بازگشت ناپذيري قوة تجريد و تكلم پيدا كرده و ديگر با

 . مطلوب هم نيست چون نوعي عقب گرد محسوب مي شود . د وداع كند احـساس هـويت نمـي تـوان
 تفاخر و تظاهر و حق ( مطلـوب آن اسـت كـه احـساس هـويت داشته باشيم ولي گرفتار عوارض آن

 مـا بـا شـناخت روندي كه منجر به وضعيت فعلي شده است و آگاهي از اعتباري . نـشويم ) سـتيزي
 ، علي الاصول  در موقعيتي قرار داريم كه مي توانيم از زياده بـودن ايـن هويت جنگ افروز و ناسازگار

 در واقـع بايد به جاي بازگشت و فرورفتن نوعي پيشروي و فرارفتن را . خواهـي هـاي آن دل بكنـيم
 به جاي نفي و نهي عقل و تحسين . ما از مرحله كودكي گذشته ايم و بالغ و عاقل شده ايم . بخواهيم

 فكر كنيم ضمن اين كه حق ) اطوار بالاتر ( و فراطبيعت ) عشق ( فـراعقل غريـزه و طبـيعت بايـد بـه
ــيم ــود ادا كنــــ ــرتبه خــــ ــود و مــــ ــاي خــــ ــم در جــــ ــل را هــــ ــز و عقــــ  . غرايــــ
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 هويت سيار

 . هسته اي ثابت و غير قابل تغيير است هـويت امـري عارضي است به اين معني كه فاقد ذات و فاقد
 به . هويت ملي و هويت ايراني ما هم از اين قاعده مستثني نيست . هـويت امـري سـيال و سيار است

 ايـن معنـي كـه هـويت مـا به لحاظ قومي تركيب پيچيده اي از اقوام مختلف و به لحاظ مذهبي نيز
 ر طول تاريخ داشته است كه تا به اينجا چنـين اسـت و تطـورات و تحولات قومي و مذهبي فراواني د

 در تحليل نهايي هويت امري قراردادي و نسبي است كه مؤلفه هاي آن دائماً در حال . رسـيده اسـت
 با نمودهايي در جشن ( در حـال حاضـر سه مؤلفه مهم اين هويت عبارتند از فرهنگ ايراني . تغييـرند

 بنابراين از . ي و غربـي، كه در هم تنيده اند ،  فـرهنگ اسـلام ) هـاي باسـتاني و روحـيه شـاعريمان
 منظـري تاريخـي و فلـسفي ، چيـزي به نام هويت ناب وجود ندارد و تقاضاي بازگشت به هويت ناب
 بيـشتر از آن كـه امري واقعي و ممكن باشد ، حاكي از يك تقاضا و طلب كاري رواني براي پر كردن

 . يك كمبود و خلأ هويتي يا نوعي احساس حقارت است
 جنبه منفي آن تقويت خود . امـا در تحلـيل نهايـي هـويت يـك جنبه مثبت و يك جنبه منفي دارد

 جنبه مثبت آن اين است كه . محوربينـي و خـود برتربينـيِ قومـي و قبيله اي و حتي مذهبي است
 وجـود علقـه هايـي كـه مقدم بر وجود فردي ما و از پيش وجود داشته و به ما به ارث رسيده اند مي

 اما اين . اند همـسويي و يكپارچگـي انـرژي هـاي فـردي در جهت مثبت را به همراه داشته باشد تـو
 همـسويي به همان اندازه هم مي تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد و در جهت افزايش تخاصمات به

. كار گرفته شود


